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  »مصلحت«قاعده 

  در روابط خارجي دولت اسلامي
  

   سيد جواد ورعي  
  )عضو هيئت علمي پژوهشگاه حوزه و دانشگاه(

  
امام خميني فقه شيعه را وارد مرحله جديدي كرد و تحـولي را در ايـن دانـش كهـن اسـلامي                      

رد و آغازگر دوره ايجاد نمود، به طوري كه مي توان او را در تاريخ فقه شيعه نقطه عطفي بشمار آو             
اگر در تاريخ فقه و فقها برخي از فقيهان ماننـد شـيخ طوسـي، ابـن ادريـس حلّـي،            . جديدي دانست 

علامه حليّ، شهيد اول و شيخ انصاري را به خاطر تحـولي كـه در فقـه يـا مبـاني اصـولي آن ايجـاد                          
ن شـك امـام     كردند، صاحب مكتب فقهي شمرده و آغازگر دورهاي از ادوار فقه مـي داننـد، بـدو                

خميني به لحاظ نقشي كه در پيشبرد اين دانش و نقـش آفرينـي آن در عرصـه زنـدگي اجتمـاعي و        
صـص  : ورعـي : ك.ر( .سياسي ايفا كرد، فقيهي صاحب مكتب و آغـازگر مرحلـه اي نـو بـشمار مـي رود                  

  )200ـ189

ر عناصري را كه آن بزرگوار به صورت برجسته مطرح كـرد و بـر اسـاس آن هـا فقـه را دچـا          
تحول نموده و در دنياي پيچيده امروز توانا براي حلّ مشكلات و معضلات سـاخت، ريـشه در فقـه                    

هنر امام اين نبود كه فقهي نو و بدون پيشينه و پشتوانه عرضـه نمايـد، بلكـه بـا                    . هزارساله اماميه دارد  
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، از عناصـري    كه خود بر آن تأكيد داشت     » اجتهاد جواهري «تكيه بر ميراث گذشته فقهي و با روش         
چون زمان، مكان، و مصلحت در فقه سخن گفت و گـره هـاي پـيش روي نظـام نوپـاي سياسـي را                        

  .گشود
و نقـش آن در اجتهـاد و اسـتنباط       » مـصلحت «آنچه در اين نوشته پيگيـري مـي شـود، عنـصر             

ح سپس با الهام از آنچه امام در اين زمينه مطـر          . احكام شرعي است كه مورد توجه امام قرار گرفت        
كرده، به يكي از مسائل مرتبط با روابط بـين الملـل و كـشف اصـل و قاعـده در ايـن بـاره خـواهيم                   

  .پرداخت
  

     مسائل و احكام سياسي
بر خلاف نظريه   » فروش سلاح به دشمن   «در خصوص   » مكاسب محرمّه «امام خميني در بحث     

 جنگ نمي توان به كفـار و        نظريه رايج اين است كه در زمان      . رايج فقهي، اظهار نظر ديگري دارند     
مـستند ايـن فتـواي      . دشمنان دين اسلحه فروخت و تنها در زمان صـلح فـروش اسـلحه مجـاز اسـت                 

                                        )103ـ101، صص17ج: حرّ عاملي( .مشهور رواياتي است كه در اين زمينه وارد شده است
تي را متـذكّر  نكـا » فروش سـلاح بـه دشـمن   «حرمت ايشان قبل از اظهار نظر نسبت به جواز يا          

  :شدند كه عبارتند از
اسـت كـه در شـرايط       » سـلاح روز  «نيست، بلكـه موضـوع      » مطلق سلاح «موضوع حكم   : اولا  

آنچه درگذشته سلاح جنگي شمرده مي شد و امروزه كاربرد .مختلف زماني و مكاني تغيير مي كند     
چه بسا در موزه ها نگهدار ي مي شود، موضوع حكم           خود را در ميدان هاي جنگ از دست داده و           

  .مورد بحث نيست
اسـت  » دولت يا سازمان دشـمن ديـن  «هم نيست، بلكه » مطلق دشمنان دين  «طرف معامله   : ثانيا

  .كه مي تواند به جنگ با مسلمانان برخيزد، نه افراد كه از چنين توان و موقعيتي برخوردارنيستند
از موضوعات سياسي است كه تـابع مـصالح         » سلاح به دشمنان دين   فروش  «اصولا مسئله   : ثالثا
چه بسا مصلحت مسلمانان در فروش اسلحه ، بلكه مجاني دادن آن به دولت يـا سـازماني       . روز است 
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از دشمنان دين باشد كه با دشمني نيرومندتر در حال جنگ اسـت تـا بـدين وسـيله دشـمن نيرومنـد        
و بدين وسيله مسلمانان از شـرّ وجـود يـك دشـمن قـوي               مسلمانان تضعيف شده يا شكست بخورد       

و چه بسا مصلحت اقتضا كند كه حتيّ در زمـان صـلح هـم سـلاحي بـه دشـمنان ديـن                    .راحت شوند 
  . فروخته نشود كه به تقويت آنان بيانجامد و خطري بالقوه براي مسلمانان باشند

ه و مـسئله مـضبوط      خلاصه اين موضوع از موضوعات سياسي است كه از شئون حكومت بود           
و غير قابل تغييري نيست كه داراي حكم ثابتي باشد، بلكه تـابع مـصلحت روز و مقتـضيات زمـان و        

در چنين موضوعاتي نمي توان به اصول و قواعد ظاهري استناد كرد، هـر چنـد بـه نظـر                 . مكان است 
 چنانچـه روايـت   است، استفاده نمـي شـود و اگـر       » مقتضاي عقل «ايشان از روايات نيز بيش از آنچه        

مطلقي در مسئله وجود داشته باشد كه فروش سلاح را در زمان صلح مطلقا تجويز كند، حتّـي اگـر                    
عبـارت  . آن نيـست  » كنـار نهـادن   «يـا   » تقييـد «به ويراني اركان اسلام يا تشيع بيانجامد، چاره اي جز           

  :ايشان چنين است
 مـضبوطا، بـل تـابع لمـصلحه اليـوم و      انّ هذا الامر من شئون الحكومـه و الدولـه و لـيس امـرا     «

  ) 228-229، ص1 جالمكاسب المحرمه،(» و ذلك واضح....مقتضيات الوقت،
مطلبي كه حضرت امام در اين مسئله مطرح فرموده اند ، در فقه اماميه سابقه دارد و نمي توان                   

» جواهر الكلام « شيخ محمد حسن نجفي، نگارنده    . آن را مطلبي بي سابقه و بدون پشتوانه تلقيّ كرد         
: توبـه (» قاتلوا الـذين يلـونكم مـن الكفـار        «كه معمولا فقها با استناد به آيه        » كيفيت جنگ «در بحث   

فتوا مي دهد كه در جنگ و جهاد ابتدا بايد با كفاّر نزديكتر جنگيد و سپس به سـراغ كفّـار و                ) 123
 ـ       رفـت  مشركاني كه از نظر مكـاني دورتـر زنـدگي مـي كننـد              ار دورتـر دشـمنان     ، مگـر آن كـه كفّ

  :خطرناك تري باشند، مي نويسند
ينبغي مراعاة المصلحه في ذلك و هي مختلف باختلاف الاحوال و منـه يعلـم حـال الاقـرب                   «

 )51، ص21ج: نجفـي (» و مأذونـه ) ع(فالاقرب، فانّ ذلك من الاحكام السياسيه التي ترجع الي نظر الامـام       
لحت مراعـات شـود كـه در شـرايط مختلـف متفـاوت              يعني شايسته است كه در چنين مواردي مص       

  اصـولا چنـين  . است و با توجه به آن دشمني كه زودتر بايد بـه جـنگش رفـت، شناسـايي مـي شـود         
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     كه خود بر آن تأكيد داشت،از عناصري چون    » اجتهاد جواهري «با روش     امام خميني
پـاي سياسـي را     زمان،مكان و مصلحت در فقه سخن گفت و گره هاي پيش روي نظـام نو              

  گشود
  
  

و كسي كه از جانب     ) ع(مسائلي از احكام سياسي است كه تصميم گيري در باره آن ها به نظر امام                
  .او مأذون است، بستگي دارد

شبيه اين مورد در كلمات فقها به ويژه در بحث جهاد فـراوان يافـت مـي شـود كـه بـه برخـي          
  :اشاره مي شود

علامـه  .(ي نـسبت بـه جهـاد ابتـدايي در اختيـار امـام اسـت               ـ اصولا به اجماع فقها تصميم گير      
؛ حتي جهاد دفاعي هم كه منوط به حـضور امـام معـصوم نيـست،          )19، ص 9حليّ،تذكره الفقهاء، ج  

  )333، ص4ج: كاشف الغطاء( .با توليّ يا اذن فقيه عادل انجام مي شود

سي كـه از طـرف او   و صلح به وسيله حاكم جامعه يـا ك ـ ) آتش بس(ـ چنان كه قرارداد هدنه     
، علامـه حلـّي، تـذكره       280، ص 7؛ ج 49، ص 2ج: طوسي، مبـسوط  ( .فرماندهي جنگ را بر عهده دارد، صورت گيرد       

انّ الادلهّ الداله  علي مشروعيه المهادنه مطلقه، فيرجع          «)221، ص 1ج:  ؛ شهيد ثاني، الروضه البهيه     86، ص 9ج: الفقهاء
 .»حتمال كونـه الاصـلح فـي ذلـك الوقـت     لايقتضي التقييد بعد او وقوع العشر ) ع(فيه الي نظر الامام 

  )299، ص 21ج: نجفي(

ـ تصميم گيري نسبت به اسراي جنگي كه در اثناي جنگ يا بعد از جنگ اسير مي شوند، در                   
هر چند گزينه هـايي بـراي برخـورد بـا اسـراي جنگـي تعيـين شـده، امـا                     . اختيار حاكم جامعه است   
اين كه آن ها را با فديه يـا بـدون آن آزاد             . به صلاحديد امام بستگي دارد    انتخاب هر يك از آن ها       

: علامه حلي،تحريـر الحكـام  ( .كند، يا به بندگي درآورد يا با اسراي خودي مبادله كند، در اختيار امام است         
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لانّ كلّ خصله من هذه الخصال قد تكـون اصـلح مـن غيرهـا فـي  بعـض الاسـري، فـانّ           «)140، ص 1ج
 و النكّاية في المسلمين قتله انفع و بقائـه اضـرّ، و الـضعيف ذاالمـال لاقـدرة لـه علـي الحـرب                  ذاالقوة

ففدائه اصلح للمسلمين، و منهم من هو حسن الرأي في الاسلام و يرجي اسلامه، فالمنّ عليه اولـي او         
 كالصبيان يرجي بالمنّ عليه ، المنّ علي الاساري من المسلمين، او يحصل بخدمته نفع و يومن ضرره          

علامـه حلـّي،    (» و النساء، فاسترقاقه اولي، و الامام اعرف بهذه المصالح، فكان النظر اليه فـي ذلـك كلّـه                 
  )159، ص9تذكره الفقهاء، ج

   ـ اين كه جهاد ابتدائي چه مقدار واجب است، در اختيار امام اسـت تـا بـر اسـاس مـصلحت                 
  .تصميم بگيرد

لامام بالنفور فقد يكون في العام ازيد من مرّه و قد لايجـب             الضابط وجود المصلحه و امر ا         «
  )307شهيد ثاني، حاشية الشرايع، ص(» في الاعوام للضّروره

  )133، ص1ج: علامه حلّي،تحرير الاحكام( .   ـ عيني بودن جهاد بر فرد يا افرادي در اختيار امام است

 .دهـد  است كه امام تـشخيص مـي  دار مصلحتي    ـ تصميم گيري نسبت به غنائم جنگي دائر م   
  )566، ص5ج: ؛ محمدتقي مجلسي227، ص9ج: علامه حلّي، تذكره الفقهاء(

سهمي در نظر گرفتـه شـود يـا نـه، منـوط بـه               » مولفّه القلوب «   ـ اين كه از غنائم جنگي براي        
  )574، ص2ج: محقق حلّي، المعتبر( .مصلحتي است كه امام تشخيص مي دهد

 . ذمه با اهل كتاب ، ميزان جزيه و شرايط و كيفيت آن در اختيار امـام اسـت            ـ انعقاد قرارداد  
  )299، ص1ج: ؛ محقق حلّي، شرايع535، ص5ج: ؛ خلاف38، ص2ج: ؛ طوسي، مبسوط271ص:مفيد(

، نقـض آن را در صـورتي كـه ادامـه امـان داراي مفـسده         »امان دادن به مشركان   «   ـ در بحث    
 )398ص: كاشف الغطـاء  ( .رد، منحصرا از اختيارات رئيس مسلمانان دانسته اند       باشد يا مصلحتي را از بين بب      

در پي دارد، مقصود مفسده اي است كه بيشتر از          » نقض امان «بديهي است با توجه به مفسده اي كه         
  .باشد يا مصلحت فوت شده مهم تر از مفسده نقض امان باشد» نقض امان«مفسده 

كه در اسـلام مـسائل و موضـوعاتي هـستند كـه نمـي تواننـد                   از موارد فوق استفاده مي شود       
  داراي حكم ثابت و غيرقابل تغييري باشند، چون در شرايط گوناگون زماني و مكاني تغيير مي كنند 
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                     در اسلام مسائل و موضوعاتي هستند كـه نمـي تواننـد داراي حكـم ثابـت و غيرقابـل
كاني تغيير مي كنند و لازم است تا امام         تغييري باشند، چون در شرايط گوناگون زماني و م        

در هر يك از ايـن      » مصالح اسلام و مسلمانان   «و سرپرست جامعه اسلامي با در نظر گرفتن         
  موارد تصميم بگيرد

  
  

در هـر   » مصالح اسـلام و مـسلمانان     «و لازم است تا امام و سرپرست جامعه اسلامي با در نظر گرفتن              
  .يك از اين موارد تصميم بگيرد

بـه دو دسـته از احكـام و قـوانين شـرع             » دفاع از مشروطه  «علامه نائيني در اثر نفيس خود در          
  :اشاره دارد، آنجا كه مي نويسد

مجموعــه وظــائف راجعــه بــه نظــم و حفــظ مملكــت و سياســت امــور امــت بالــضّروره يــا    «
وط است  منصوصاتي است كه وظيفه عمليه آن بالخصوص معين و حكمش در شريعت مطهره مضب             

و يا غير منصوصي است كه وظيفه عمليه آن به واسطه عدم اندراج در تحت ضابط خـاص و ميـزان                     
و واضح است كه هم چنان كه قـسم اول نـه            . مخصوص غير معين و به نظر ولي نوعي موكول است         

ه به اختلاف اعصار و امصار قابل تغيير و اختلاف و نه جز تعبد به منصوص شـرعي الـي يـوم الـساع                      
وظيفه و رفتاري در آن متصور تواند بود، همين طور قسم ثاني هم تابع مصالح و مقتضيات اعصار و                   

  )134ـ 133صص : نائيني(» .امصار و به اختلاف آن قابل اختلاف و تغيير است
  

  در فقه» مصلحت«عنصر 
  :وقتي سخن از مصلحت به ميان مي آيد، يكي از دو معنا و مفهوم زير مورد نظر است

است كه خداوند سبحان احكام ثابت شرع را بر اساس آن جعل            » مصلحت واقعي «گاه منظور   
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اسـت كـه    » مصالح و مفاسـد واقعـي     «اساسا از نظر اماميه واجبات و محرمات الهي تابع          . كرده است   
چون ايـن دسـته از مـصالح و مفاسـد، ، بـه              . قانونگذار حكيم بر اساس آن به جعل قانون مي پردازد         

صالح و مفاسدي كه محور جعل احكام تعبدي شرعي است، از دسترس فقيـه خـارج اسـت ،              ويژه م 
فقيه تنها با مراجعه به منابع، حكم شرعي را استنباط مي كند، نه مصالح و مفاسد واقعي را كه علل و                     

 گرچه عقل يكي از منابع استنباط است و هر جا عقل بتواند مستقلا يا به              . ملاكات  احكام شرعي اند    
كمك شرع ملاك و مناط حكمي را كشف كند، مي تواند به جعل حكـم يـا توسـعه و تـضييق آن         

 .اقدام نمايد، اما در اغلب موارد عقل از كشف قطعي ملاك و مناط ناتوان است

نوع دوم مصلحتي است كه تشخيص آن بر عهده مجتهد آگاه به شرايط و مقتـضيات زمـان و             
ايـن مـصلحت كـه لزومـا     . بادي و مسائل اجتماعي و سياسي اسـت مكان است و غالبا در امور غير ع    

احكـامي كـه    . منطبق با مصالح واقعي نيست، در شرايط مختلف دچار تحول و دگرگوني مي شـود              
نام دارد، بر   » احكام حكومتي «حاكم جامعه بر اساس اين نوع از مصلحت صادر مي كند، اصطلاحا             

 .مي شودناميده » احكام اولي«خلاف دسته اول كه 

مصلحتي كه در اين بحث از آن سخن گفته مي شود و نمونـه هـايي از عبـارات فقهـا را نقـل                        
مقصود آن است كه يك سري از مسائل و موضـوعات بـه لحـاظ               . كرديم، مصلحت نوع دوم است    

آن كه در شرايط گوناگون زماني و مكاني تغيير مي كنند، نمـي تواننـد داراي حكـم ثابـت شـرعي       
 تابع مصلحتي هستند كه مجتهد آگاه به مقتضيات زمان با استمداد از كارشناسان فن در                باشند، بلكه 

اين كه احكام حكومتي به اين      . هر زمينه اي، تشخيص مي دهد و بر اساس آن حكم صادر مي كند             
يا نوع سومي از احكام ، ميـان فقيهـان اختلافـي اسـت و               » احكام ثانوي «هستند يا   » احكام اولي «معنا  
  . از حريم بحث ما خارج استفعلا

  
  اصل در روابط خارجي دولت اسلامي

مدعاي نويسنده آن است كه از اين نوع مسائل و موضوعات بسيار است و يكي از آن ها كـه                    
  .است» مبناي روابط دولت اسلامي با دولت هاي غير اسلامي«اين مقاله مطرح مي شود،  در
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 اين مسئله اعتقاد دارند و هر گروهي با استناد به آيات دانشمندان شيعي و سنيّ به دو نظريه در   
  .رواياتي از مدعاي خود دفاع مي كند و

يك نظريه آن است كه اصـل و قاعـده در روابـط ميـان دولـت اسـلامي و دولـت هـاي غيـر                          
است و صلح جنبه استثنائي دارد؛ و نظريـه ديگـر آن اسـت كـه اصـل و                   » جنگ و جهاد  «اسلامي بر   
است و جنگ و جهاد جنبه استثنائي دارد و در شـرايط            » صلح و همزيستي مسالمت آميز     «قاعده بر     

نويسنده در جـاي خـود بـه بررسـي و نقـد دلائـل طرفـداران هـر دو نظريـه                      . خاص تجويز مي شود   
ند نظريه دوم در مقايسه با نظريه نخست از استحكام و دلائل موجـه              چپرداخته و معتقد است كه هر       

ر است و ايراد كمتري به آن وارد است، امـا ايـن نظريـه نيـز خـالي از ابهـام و اشـكال           تري برخوردا 
  :و آن اين كه. لذا به طرح فرضيه ديگري مي پردازد. نيست

  
    مصلحت مبناي روابط

  چه لزومي دارد براي روابط خارجي دولت اسلامي اصلي ثابت و غير قابل تغيير قائل شويم به 
و صـلح را اسـتثنائي بـشماريم؟        » اصالت جهاد «د را استثنائي بدانيم يا      و جها » اصالت صلح «نام  

، در اين بحث مطـرح      ديگر در موارد مشابه گفته اند     آيا نمي توان نظير آن چه امام خميني يا فقيهان           
  :كرد و گفت

  چون اين مسئله و موضوع از مسائل و موضوعات سياسي است، تصميم گيري و صدور حكم 
س مـصالح اسـلام و مـسلمانان عمـل     ئون حـاكم اسـلامي اسـت كـه بـر اسـا           نسبت به آن از ش    

تقدم و تأخّر در جهاد «يا » فروش سلاح به دشمن«كند؟ چه تفاوتي است ميان اين مسئله و مسئله  مي
و ده ها مسئله ديگر كه فقها تصميم گيري در          » امان دادن و نقض امان كردن     «يا  » با دشمنان مختلف  

 حاكم اسلامي دانسته انـد؟ چـه لزومـي دارد كـه در ايـن مـسئله اصـلي تأسـيس                  باره آن را از شئون    
نماييم و با ايراد ها و ابهام هايي روبرو شويم؟ شايد سرّ اختلاف شديد ميـان دانـشمندان و متفكـران       
مسلمان نيز همين باشد كه هر گروهي با استناد به آيات، روايات و بخـشي از سـيره نبـوي در صـدد          

يـا  » صـلح «در حالي كه اصول ثابـت در روابـط خـارجي            . ابت در اين زمينه بوده اند     اثبات حكمي ث  
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  .نيست بلكه امور ديگري است كه بدان اشاره خواهد شد» جنگ«
  

  دلائل نظريه
  ماهيت جنگ و صلح : دليل اول 

برخـي از   . نخستين دليلي كه مي تواند اين نظريه را توجيه كند، ماهيت صـلح و جنـگ اسـت                 
پيـشتر از   . نمي توانند در شرايط مختلف زماني و مكاني ثابت بوده و داراي حكم ثـابتي باشـند                امور  

 و امـام  )جـواهر الكـلام  (شف الغطاء، شيخ حسن نجفي نگارنده     بعضي فقيهان برجسته اماميه مانند كا     
عي بـوده و تـصميم گيـري        خميني نقل كرديم كه برخي از موضـوعات ، از امـور سياسـي و اجتمـا                

مثل اين كه ابتدا بـا كـدام دشـمني بجنگـيم يـا در            . ها در اختيار امام و دولت اسلامي است        آن درباره
  .زمان صلح سلاح به دشمن بفروشيم يا نه؟ و صدها مسئله مانند آن

واقعيت آن است كه صلح و جنگ از اموري است كه نمي توان بر آنهـا حكـم ثابـت و غيـر                       
ابط دولت اسلامي با دولت هاي ديگر بر صلح است يا           اصل در رو  : قابل تغييري صادر كرد و گفت     

يطي را بـراي صـلح يـا جنـگ فـراهم       بر جنگ ، بلكه تابع عوامل مختلفي است كه در مجموع شـرا            
كند و دولت وظيفه دارد با بررسي دقيق و كارشناسانه و با عنايـت بـه مـوازين شـرعي و احكـام                        مي

از مقـولاتي نيـستند كـه    » صلح«و » جنگ«. يردثابت در روابط خارجي، تصميم به صلح يا جنگ بگ   
دولت اسلامي به طور كليّ مبناي روابطش را با هر دولتي اعم از كافر و مشرك، كتـابي و مـسلمان                     

  .يا اعم از دولت عادل، ظالم، مستكبر و متجاوز، بر يكي از آن ها استوار سازد
اگـر  . اسـت » ان هاي اسـلامي   اهداف و آرم  «دو گونه رفتار براي رسيدن به       » صلح«و  » جنگ«

رشـد و   «،  »هدايت و ارشـاد و سـعادت بـشر        «دولت اسلامي وظيفه دارد اهداف و آرمان هايي چون          
آزادي «و  » عدالت اجتماعي در عرصه بين المللي     «،  »تعالي اخلاقي، معنوي، علمي و مادي مسلمانان      

د، بايد از راه ها و روش هـاي         را دنبال كند و براي تحقق آن ها تلاش نماي         » هاي اجتماعي و سياسي   
جنگ و صلح در روابط بين دولت ها اصالت ندارد، هر چند روابط             . مختلف و موثري استفاده كند    

  هـا به خاطر تأثير بيشتري كه در رسيدن به اهداف و آرمان         » صلح و همزيستي مسالمت آميز    «مبتني بر   
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            صـلح و  «روابط مبتني بـر  جنگ و صلح در روابط بين دولت ها اصالت ندارد، هر چند
به خاطر تأثير بيشتري كه در رسيدن به اهداف و آرمانها دارد، بر             » همزيستي مسالمت آميز  

  جنگ و جهاد ترجيح دارد و مقدم است
  
  
               مصلحتي كه مبناي روابط دولت اسلامي با دولت هاي ديگر است، مفهومي گسترده تر
  دارد» منافع ملّي«از 

  
  

د ترجيح دارد و مقدم است؛ اما چنين نيست كه بتوان با صـلح و آشـتي                 دارد، بر جنگ و جها    
گاه براي برقراري عـدالت و  .در همه جا و در رابطه با هر گروه و دولتي به اهداف و آرمان ها رسيد     

رفع استضعاف و ظلم يا تأمين آزادي هاي اجتمـاعي و سياسـي و رفـع اسـتبداد و ديكتـاتوري بايـد                       
  .جنگ و جهاد كرد

  
  سيره عقلا: دليل دوم   

خود استوار مـي كننـد و بـراي         » منافع ملي «عقلاي عالم روابط خود را با دولت هاي ديگر بر           
. رسيدن به منافع مليّ يا دفـاع از آن تـصميم بـه جنـگ يـا صـلح بـا دولـت هـاي ديگـر مـي گيرنـد                  

خـود  » نافع ملّـي م«بخصوص امروزه كه همه دولت ها با هر ايده و عقيده و آرماني اصل را بر حفظ              
مي گذارند و طبق تشخيصي كه مي دهند، درست يا غلـط مبنـاي تـصميم گيـري شـان منـافع ملّـي                        

لّـي خـود را در تجـاوز بـه حقـوق            حتي برخي از دولت هاي قدرتمند به ناحق منـافع م          . كشور است 
  .هاي ديگر جستجو مي كنند ملت

از اين مطلب تفـسيرهاي موسـع يـا    چيست و چگونه دولت ها      » منافع مليّ «  اين كه مقصود از     
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» منـافع ملّـي   «مطلب قابل تأمل و دقتي است، اما اصل ابتنـاي روابـط و نـوع آن بـر                    ،مضيق مي كنند  
مي توانـد تعبيـر ديگـري از        » مصالح عمومي يا مليّ   «. مسئله پذيرفته شده و غير قابل خدشه اي است        

  .باشد» منافع مليّ«
بـودن كـه مقتـضي حركـت در چهـارچوب مـوازين دينـي               البته دولت اسلامي به لحاظ ديني       

است، مؤلفه هاي ديگري را نيز در نظر مي گيرد و صرفا منافع مردمي كه فعـلا تحـت حاكميـت او                      
خيـر و صـلاح امـت       «يـا لااقـل     » خيـر و صـلاح بـشر      «زندگي مي كنند را در نظر نمي گيـرد، بلكـه            

 پس مصلحتي كه مبناي روابط دولت اسـلامي         .را نيز در تصميم گيري ها در نظر مي گيرد         » اسلامي
در فرهنـگ اسـلامي مفهـوم       . اسـت » منـافع ملّـي   «با دولت هاي ديگر است، مفهومي گسترده تـر از           

در فرهنگ هاي ديگـر اسـت و بـه همـين دليـل      » قوميت«يا  » ملّت«اصالت داشته و جايگزين     » امت«
  .مورد نظر مفهومي وسيع تر از منافع مليّ دارد» مصلحت«

اما اين مسئله اختصاصي به دولت اسلامي نداشته ، و اتفاقا تفاسير و برداشت هاي متعددي كه                 
از سوي دولت ها صورت مي گيرد، به مباني فكـري و عقيـدتي آنـان بـستگي                  » منافع مليّ «از مقولة   

كـه برچيـدن نظـام هـاي سـرمايه داري را هـدف و               » كمونيـستي «مثلا دولت هاي داراي مرام      . دارد
داشـتند، يـا دولـت هـاي مبتنـي بـر نظريـه           » منافع ملـي  «ان خود مي دانستند، تفسيري متفاوت از        آرم

كه اتفاقا آن را آخرين نظريه در ميان بـشر و پايـان تـاريخ مـي داننـد، تفـسيري                     » ليبرال دموكراسي «
دارند و صدور دموكراسي و آزادي به كـشور هـاي ديگـر را در چهـارچوب                 » منافع ملي «خاص از   

دو جنـگ امريكـا در افغانـستان و عـراق بـا چنـين               . خود دانسته و براي آن مـي جنگنـد        » فع ملي منا«
  .استدلالي ـ لااقل در ظاهرـ آغاز شد تا بتواند در افكار عمومي دنيا قابل توجيه باشد

» منافع ملي «نمونه هاي فوق نشان مي دهد كه عموم نخبگان تصميم گيري دولت ها بر اساس                
تـأمين  «و منطقي مي دانند، هر چند رفتارهاي غيرقابل توجيه دولـت هـا را بـه بهانـة                   را اصلي مقبول    

برنمي تابند و به دول قدرتمند اعتراض مي كنند كه منافع ملي ـ مثلاــ امريكـا در غـرب     » منافع ملي
  !   عالم چه ارتباطي به قتل و جنايت و غارت در شرق عالم دارد؟

  ي كه در گذر زمان داشته ، سيرة جديد و مستحدثي نيـست،            اين سيره با همة فراز و نشيب هاي       
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بلكه قبل از تأسيس دولت هاي مدرن به مفهوم خاص آن ، در جوامع گذشـته نيـز جـاري و سـاري                       
در صدر اسلام رؤساي اقوام و قبائل در جزيره العرب و رؤساي كشور ها در تعامل با يكـديگر        . بود

ــوم و قب  ــصالح ق ــافع و م ــرا  من ــا ق ــود را مبن ــشور خ ــه و ك ــا صــلح   يل ــگ ي ــه جن ــصميم ب ر داده و ت
ين سيره در مـرأي و منظـر رسـول          ا. گرفتند،گرچه در تشخيص منافع و مصالح به خطا مي رفتند          مي
بود و از آن حضرت در تخطئه اين روش تصميم گيـري رفتـار يـا گفتـار مـشاهده نـشده                      ) ص(خدا
  .است

قـوم و قبيلـه و مـردم        » تـشخيص منـافع و مـصالح      «بر سـر    اختلاف و درگيري پيامبران با مردم       
باقي ماندن بر كفر و شرك و نپذيرفتن عقيـدة توحيـد و يكتاپرسـتي و اصـرار و                   . تحت امرشان بود  

پافشاري بر عقيده باطل يا رفتارهاي زشت با ديگران يا عادات خرافي و باطل به نفع و صـلاح آنـان                     
» مـصالح و مفاسـد    «و  » منـافع و مـضار    «ن درك درسـتي از      نبود، بلكه به ضرر ايشان بـود، ولـي چـو          
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و لو انهّم امنوا و اتقوا لمثوبه من «.نداشتند، در موارد زيادي حاضر به پذيرفتن سخنان پيامبران نبودند 
و ابراهيم اذ قال لقومه اعبدواالله و اتقوه، ذلكم خيـر لكـم ان              «؛  )103:بقره(» عنداالله خير لو كانوا يعلمون    

 هيچ وقت آنان رفتار خود را به ضرر فرزنـدان، خويـشان، قـوم و قبيلـه يـا                )16: عنكبوت(» ونكنتم تعلم 
قرآن كريم در موارد فراواني عقائد . ملت خود در پيگيري همان عقائد و عادات جستجو مي كردند

وسي قالوا يا م «: ايشان توصيف مي كند و مي فرمايد      » جهل و ناداني  «و رفتارهاي آنان را برخاسته از       
و ما انا بطارد الذين امنوا      .... ويا قوم   «؛  )138: اعراف  (» اجعل لنا الها كما لهم آلهه قال انكم قوم تجهلون         

     )29: هود (» انهّم ملاقوا ربهم و لكنيّ اريكم قوما تجهلون
اصولا در تعريف و تلقيّ از منافع مليّ، گروهي و قبيلـه اي اخـتلاف نظـر بـوده و هـست، امـا                        

اختلافـي  » منافع ملي، گروهي يا قومي و قبيله اي       «ظيم روابط و اتخاذ تصميم بر مبناي تأمين         اصل تن 
افـزايش  «يـا   » جنگ و درگيري  «برخي منافع ملي يا قومي و قبيله اي خود را در            . وجود نداشته است  

د جستجو مي كردند؛ چون برداشت خاصي از مقوله منافع ملي و دستيابي به آن دارن ـ              » نيروي نظامي 
دنبال مي كننـد؛ چـون تلقّـي ديگـري از منـافع             » صلح و همزيستي مسالمت آميز    «و برخي آن را در      

  .ملي و دستيابي به آن دارند
ها فاوت است ولي در اصل اين كه دولت       گرچه امروزه مؤلفه هاي تأمين منافع ملي با گذشته مت         

ي كه تشخيص داده و مـي دهنـد،      و رهبران ملي يا قومي و قبيله اي در گذشته و حال بر اساس منافع              
هـر چنـد در بـسياري از مـوارد در تـشخيص            . تصميم گيري كرده و مي كنند، تفاوتي وجود نـدارد         

 رفتـه و مـي رونـد، امـا مـدار            منافع و مضار، مصالح و مفاسد ملـت، قـوم يـا قبيلـه خـويش بـه خطـا                   
  .گيري شان تأمين منافع و مصالح بوده است تصميم

 كه سيرة عقلا در طـول تـاريخ و در ميـان ملـل و اقـوام گونـاگون در                     پس مي توان ادعا كرد    
خصوص تعامل با ديگران، ملاحظة منافع و مصالح خود يا قوم و قبيله و ملّت خويش بوده و بر ايـن                   

نيـز  ) ع(و ائمـة هـدي      ) ص(بلكه مي توان مدعي شدكه سيرة رسول خدا         . اساس تصميم مي گيرند   
. گرفتنـد  مصلحت اسلام و مـسلمانان تـصميم مـي   ي گوناگون بر اساس    همين بود كه در موقعيت ها     

  آنان اختيار داشتند كه در حوادث پيش آمده بر مـدار مـصالح اسـلام و مـسلمين تـصميم بگيرنـد و                      
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   در همة شئونش حكم ثابت و غير قابـل انعطـاف            » روابط خارجي دولت اسلامي   «مقولة
 آن به عوامل متعددي بـستگي دارد و نيازمنـد           چون نوع رابطه و چگونگي    .را بر نمي تابد   

  ابتكار، نوآوري و عطف نظر به شرايط و مقتضيات روز است
  
  

اصولا يكي از فلسفه هاي جعل ولايت براي آنان همين بود و الا اگر آنان صرفا شأن اجراي احكام                   
داشـت؟ امـام    ثابت شرعي را داشتند، پس جعل ولايت براي تصدي امور جامعه چه معنا و مفهومي                

براي رسول خدا و ائمـه هـدي در عـصر حـضور و فقهـاي جـامع             » ولايت مطلقه «خميني در تشريح    
  :شرايط در عصر غيبت به همين نكته توجه داده و نوشتند

اگر اختيارات حكومت در چهارچوب احكام فرعيه الهيه است، بايد عرض حكومت الهيه و              «
 ـ يك پديدة بي معنا و محتوا باشـد و   صلي االله عليه و آله وسلمّمفوضه به نبي اسلام ـ  مطلقه ولايت 

بايـد عـرض كـنم      .. ي توانـد ملتـزم بـه آن هـا باشـد           اشاره مي كنم به پيامدهاي آن كه هيچ كس نم         
 ـ  است، يكي از احكام  صلي االله عليه و آله وسلمّومت كه شعبه اي از ولايت مطلقه رسول االله ـ  كح

    ة اسلام است و مقده حتيّ نماز و ر        اولياست   م بر تمام احكام فرعي مي توانـد هـر امـري       ... وزه و حج
، چه عبادي و يا غير عبادي است كه جريان آن مخالف مـصالح اسـلام اسـت، از آن مـادامي كـه       را

   )452ـ451، صص20ج: امام خميني (» .چنين است، جلوگيري كند
صر حـضور و فقيـه عـادل در عـصر     تفويض چنين اختياري به حكومت ـ اعم از معصوم در ع 

غيبت ـ براي تصميم گيري بر اساس مصالح اسلام و مسلمانان چيزي جز رويةِ رايج در ميان عقلاي  
عالم نيست كه حكومت ها بر اساس منافع و مصالح ملي خود تصميم مي گيرنـد و گـاه مجبـور بـه                       

ت نبودن و سيال بودن بعـضي از  به نظر مي رسد ثاب. ناديده گرفتن قوانين و مقررات عادي مي شوند      
  . امور اجتماعي و سياسي بهتر مي تواند مصالح و منافع جامعه را تأمين نمايد
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 بـشري اسـت بـه ايـن مـسئله توجـه             در مكتب اسلام نيز كه مكتبي عقلايي و منطبق بر فطرت          
عل نشده و   ج» حكم ثابت و غير قابل انعطاف و تغيير       «به اين معنا كه نسبت به همة موضوعات          ؛شده

اختيار تصميم گيري نسبت به آنها به پيامبر و جانشينان معصوم و غير معصوم آنان واگـذار گرديـده               
. تا در شرايط مختلف بر اساس مصالح و منافع اسلام و امت اسلامي تصميم گرفته و به اجرا گذارند     

 شـئونش حكـم     هم از جملة اين موضوعات است كه در همة        » روابط خارجي دولت اسلامي   «مقولة  
چون نوع رابطه و چگونگي آن به عوامل متعددي بـستگي           . ثابت و غير قابل انعطاف  را بر نمي تابد         

» صـلح «يـا   » جنـگ «.ضيات روز اسـت   دارد و نيازمند ابتكار، نوآوري و عطف نظر به شـرايط و مقت ـ            
گـاهي مـصلحت    .در روابط دولت ها با يكديگر باشـد       » قاعده اي بنيادين  «و  » مبناي ثابت «تواند   نمي

  . اقتضاي جنگ را دارد و گاه اقتضاي صلح را
  

  اصول ثابت در روابط خارجي دولت اسلامي
گفتني است كه مصلحت ياد شده مقوله اي سيال و شناور و امري بي ملاك و ضابطه نيـست                   

د كه روابط خارجي دولت اسلامي را با تزلزل روبرو نموده و تابع خواسته و تمايلات افراد، هر چن ـ                 
  .كارشناسان وارسته كند؛ بلكه تابع چهار چوبي است كه از ناحيه شرع مقدس ترسيم شده است

ي »اصول ثابت و ماندگار و غير قابـل تغييـر       «توضيح آن كه در روابط خارجي دولت اسلامي         
اصـولي كـه دولـت اسـلامي        . وجود دارد كه مصلحت بر مدار آن اصول معنا و مفهوم پيدا مي كند             

بررسي آن اصول . آن ها را ناديده گرفته و زير پا نهد       » مصلحت اسلام و مسلمين   «ه بهانه   نمي تواند ب  
  :و ضوابط موضوع مقاله اي ديگر است ، اما اجمالا مي توان از 

 عزتّ، كرامت و استقلال اسلام و مسلمانان

 قدرت و آمادگي دفاعي

 با دول غير اسلامي) ولايي(ممنوعيت روابط دوستانه و صميمانه 

 ممنوعيت استعمار و استثمار ملل ديگر

 ممنوعيت تحميل و استبداد در عرصه بين المللي
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 و دعوت به توحيد و يكتاپرستي

به عنوان اصول و معيارهاي ثابت در عرصه سياست و روابط خارجي يـاد كـرد، بـه گونـه اي                     
بـه  » سالمت آميـز  صلح و همزيستي م   «يا  » جنگ و جهاد  «كه دولت اسلامي نمي تواند در تصميم به         

  . دنهبهانه مصلحت آن ها را زير پا 
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